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در بهشت مهاجران

 مرور جنایت‌های سال  2024 
در آنسوی مرزها که  یک پای آن ایرانیان بودند
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خانوادهپروندهخاطرهگپ و گفت 2

رشته  در  فنی  دیپلم  ی وحید اخبار
اما تپش دارد،  ساختمان 

دستبندبه‌دست  امروز  که  است  سارقی 
منتظر است به جرایمش رسیدگی شود. 
می‌گوید  و  دستگیر شده  است  بار  اولین 
می‌کند.  کار  ساختمانی  شرکت  یک  در 
این هفته رودرروی این متهم نشستیم که 

در ادامه می‌خوانید.
 خودت را معرفی کن.

کبر هستم و ۵۴ سال دارم. ا
 چرا دستگیر شدی؟

دســتگیر  کــه  اســت  بــار  اولیــن  ســرقت.  جــرم  بــه 
کــردم. خــاف  مــاه  دو  فقــط  و  می‌شــوم 

 بیکار بودی؟

و  دارم  ســاختمان  فنــی  دیپلــم  مــن   . خیــر
دســت‌به‌آچار هســتم. در یــک شــرکت ســاختمانی 
شــرکت  چــون  فقــط  می‌کنــم.  کار   معــروف 
مــن  می‌کــرد،  تسویه‌حســاب  شــش‌ماه  هــر 

کنــم. تعدیــل  کــم‌آوردم و وسوســه شــدم ســرقت 
شــد. رو  و  زیــر  زندگــی‌ام  و  کردنــد  نیــرو 

 متاهلی؟

کــه پزشــکند و  کــرد. دو دختــر دارم   همســرم فــوت 
ســر خانــه و زندگــی خودشــان.

 با همدستت چگونه آشنا شدی؟

دوســتان  و  زن  پــای  می‌شــوی،  مجــرد  وقتــی 
نابــاب بــه خانــه‌ات بــاز می‌شــود. بــا آرش از طریــق 
 یــک زن خیابانــی آشــنا شــدم. بــا هــم موادمخــدر 

مصرف می‌کردیم. 
 اعتیاد داری؟

و  ۱۴ســال  و  کــردم  تــرک  بــودم.  معتــاد  ســال   ۱۶
از  همســرم  فــوت  از  بعــد  بــودم.  ک  پــا ســه‌ماه 

رفتــم. اعتیــاد  ســمت  بــه  دوبــاره  فروردیــن 
 چه مخدری مصرف می‌کردی؟

ک  ک و شــیره بــود. این‌بــار بــا تریــا کــی تریــا قبــل از پا
کــردم و ســه مــاه آخــر فقــط شیشــه می‌کشــیدم.  شــروع 

آن زن شیشــه را در دامــان مــن گذاشــت.

 خانواده‌ات می‌دانند دستگیر شدی؟

نمی‌شــود  رویــم  اصــا  بفهمــد.  کســی  نگذاشــتم 
یــک  ایــن همــه ســال دزد شــدم.  از  بعــد  بگویــم 

کاناداســت. دختــرم 
 حالا چه چیز سرقت می‌کردی؟

خودرو.
 چه شد سراغ سرقت خودرو رفتی؟

کــه  گفــت  همدســتم وقتــی وضعیــت مــن را دیــد، 
کنیــم. چــون دســت‌فرمانم در رانندگــی  بیــا ســرقت 
خــوب بــود بــه مــن پیشــنهاد ســرقت خــودرو داد.

 می‌دانستی آرش سارق سابقه‌دار است؟

می‌کــردم  فکــر  اســت.  دزد  او  نمی‌دانســتم  نــه. 
ــان  ــن اطمین ــه م ــه ب ک ــد  ــت. بع ــوتی اس ــغلش ش ش
داد  پیشــنهاد  و  اســت  دزد  گفــت  کــرد،  پیــدا 

شــوم. همدســتش 
 چرا قبول کردی؟

کانــادا بایــد پــول می‌فرســتادم.  بــرای دختــرم در 
تمــام  ریــال.  دخلــم  و  بــود  دلار  بــه  خرجــم  مــن 
همیــن  به‌خاطــر  و  به‌هم‌ریخته‌بــود  زندگــی‌ام 

شــوم. خــودرو  ســارق  کــردم  قبــول 
 هر خودرویی را سرقت می‌کردید؟

. مالخــر بــه همدســتم ســفارش مــی‌داد و مــا  خیــر
طبــق خواســته او همــان مــدل و رنــگ خــودرو را 

می‌کردیــم. ســرقت 
 چه تعداد سرقت انجام دادید؟

رفتــه  در  دســت‌مان  از  حســابش  زیــاد.  خیلــی 
بــود. خــودرو   ۲۵ از  بیشــتر  اســت. 

 در کدام مناطق بیشتر سرقت می‌کردید؟

بلــد  را خیلــی  . چــون بقیــه مناطــق  شــمال شــهر
نمی‌دانســتیم. را  فــرارش  راه  و  نبودیــم 

 با چند مالخر کار می‌کردید؟

هســتند.  قالتاقــی  و  زرنــگ  آدم‌هــای  مالخرهــا 
خــودروی  خریــد  بــرای  آنهــا  واســطه  همیشــه 
ســرقتی می‌آمــد. مــن فقــط یــک مالخــر را دیــدم.

 از هر سرقت چقدر گیر تو می‌آمد؟

بین ۱۰ تا ۱۵میلیون تومان.
 کجا دستگیر شدید؟

مشــغول  ســرقتی  خــودروی  در  خیابــان  کنــار 
ــکوک  ــید و مش ــت رس ــه گش ک ــم  ــواد بودی ــرف م مص
کــرد و خــودش  گرفتــار شــدم و آرش فــرار  شــد‌. مــن 
کــه زخمــی شــد  را از بــالای پــل بــه پاییــن انداخــت 
کــرد. امــا در ادامــه دســتگیر شــد. و بــا آن حــال فــرار 

 حالا چه می‌شود؟

کــه مشــکل مالــی‌ام حــل شــده بــود حــالا بایــد  مــن 
تــاوان خســارت بــه مــردم را بدهــم. آهــی در بســاط 
بــا  رفاقــت  تــاوان  و  نــدارم و به‌خاطــر ندانــم‌کاری 

ــارد پــس بدهــم. ــد چنــد میلی آرش بای
 بـه عنـوان یـک دزد تـازه‌کار چـه پیشـنهادی داری 

تا خودرو سرقت نشود؟

اولیــن قــدم نصــب دزدگیــر تصویــری اســت. بعــد 
جی‌پــی‌اس  و  ســوئیچ‌مخفی  حتمــا  خــودرو 
داشــته باشــد. دوربیــن ثبــت وقایــع هــم موثــر 
گــر  ا و  می‌گیــرد  را  ســارق  چهــره  چــون  اســت، 
دزد دوربیــن را ببینــد، ســراغ خــودرو نمــی‌رود. 
قفل‌فرمــان و قفــل پــدال فقــط وقت‌گیــر اســت 
و محافــظ خوبــی بــرای خــودرو در برابــر ســرقت 
داشــته  قفل‌فرمــان  یــک  کلیــد  گــر  ا نیســت. 
بالاوپایین‌کــردن  بــار  چنــد  بــا  معمــولا  باشــید 
بــاز  را  آن  می‌توانیــد  قفل‌فرمانــی،  هــر  داخــل 
بــوق  بــه  را  کنیــد. بهتــر اســت دزدگیــر خــودرو 
کــه در پیشــگیری از ســرقت بســیار  کنیــد  وصــل 

موثــر اســت.

قربانی توطئه‌ای دخترانه شدم!
18 ســال دارد و بــا اتهــام ســنگین تجــاوز بــه عنــف مواجــه 
اســت و در صــورت اثبــات ادعــای دختــر نوجــوان بــا مجــازات 
اعــدام رو‌بــه‌رو خواهــد شــد. دســتبند بــه دســت مقابــل در 
کنــد و داخــل بــرود.  دادگاه منتظــر اســت تــا منشــی صدایــش 
کی همــراه پــدر و مــادرش ایســتاده و  آن‌ســوی راهــرو هــم شــا
حــرکات پســر جــوان را زیــر نظــر دارد. می‌گویــد بی‌گنــاه اســت 

و قربانــی یــک توطئــه دخترانــه شــده اســت!
آشــنا  بــا شــیلا  پــارک  ادامــه می‌دهــد: یــک ســال قبــل در 
کــه بــه پــارک می‌آیــد و یــک  شــدم‌. اغلــب روزهــا می‌دیــدم 
ســاعتی  از  بعــد  و  می‌کشــد  ســیگار  و  می‌نشــیند  گوشــه 
این‌کــه  از  قبــل  و  نشســتم  کنــارش  روز  یــک  مــی‌رود. 

گرفتــم و  کنــد، بســته ســیگار را جلویــش  ســیگارش را روشــن 
کــردم. او هــم یــک نــخ برداشــت و بــا فنــدک خــودش  تعــارف 
را  ســر‌صحبت  مــن  و  نمــی‌زد  حرفــی  هیــچ  کــرد.  روشــن 
و  دارم  نظــر  زیــر  را  او  مــدت  ایــن  در  گفتــم  و  کــردم  بــاز 
می‌دانــم هــر روز بــه اینجــا می‌آیــد و .... بعــد از چنــد دقیقــه 
از  گفــت.  زندگــی‌اش  از  و  شکســت  ســنگین‌اش  ســکوت 
از  اســت جــدا شــده‌اند.  وقــت  کــه خیلــی  مــادرش  و  پــدر 
او  زدن‌هــای  غــر  از  فــرار  بــرای  کــه  بداخلاقــش  نامــادری 
بــه  رابطــه مــا جــدی شــد و  کم‌کــم   ... پــارک می‌آیــد و  بــه 
 او قــول ازدواج و رهایــی از ایــن وضعیــت را دادم. پــس از 
اخلاقــش  شــدم.  او  روحــی  مشــکلات  متوجــه  مــاه  چنــد 

گهــان تغییــر می‌کــرد. چنــد روز تلفــن جــواب نمــی‌داد.  نا
او  از  شــد  باعــث  رفتــارش  ایــن  می‌کــرد‌.  گریــه  بی‌دلیــل 
پایــان  رابطه‌مــان  بــه  خواســتم  بــار  چنــد  شــوم‌.  خســته 
کــرد‌. در ایــن میــان بــا دختــر  دهــم امــا تهدیــد بــه خودکشــی 
ــا او دوســت شــدم. یــک روز شــیلا متوجــه  دیگــری آشــنا و ب
می‌کنــد‌.  ســیاه  را  روزگارم  کــرد  تهدیــد  و  شــد  رابطــه  ایــن 
در  بعــد  روز  چنــد  این‌کــه  تــا  نگرفتــم  جــدی  را  تهدیــدش 
ــه  ــاوز ب ــام تج ــه اته ــدم ب ــدم و فهمی ــتگیر ش کارم دس ــل  مح
کــرده تــا انتقــام  عنــف و تهیــه فیلــم ســیاه از مــن شــکایت 
کــه رســید، منشــی دادگاه  بگیــرد. بــه اینجــای صحبت‌هایــش 

نــام او و شــیلا را صــدا زد و وارد شــعبه شــدند.

تعدیل نیرو مرا دزد کرد
گفت‌وگو با سارق حرفه‌ای خودرو
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3 خانوادهپروندهگپ‌‌وگفت خاطره

رفیق‌کشی به‌خاطر 
500 هزار تومان

راز قتل پسر جوان که قربانی بدهی 500 هزار تومانی خود شده بود، خاطره‌ای است که این 

هفته آن را روایت کرده‌ایم

گرمــی  هــوای ســرد زمســتان ۹۶ دیگــر بــا نزدیــک شــدن بــه بهــار رو بــه 
می‌رفــت و در شــهر همــه شــور و اشــتیاق ســال نــو را داشــتند. ترافیــک 
خریــد شــب عیــد راننده‌هــا را کلافــه کــرده بــود. ۲۷ اســفند بــه اداره ویــژه 
کــه همســرش را کشــته  قتــل رفتــم و مشــغول بازجویــی از متهمــی بــودم 
ــری  ــر کلانت ــط افس ــوی خ ــورد. آن س ــگ خ ــل زن ــیک قت ــن کش ــود. تلف ب
کــه از کشــف جســد خونیــن پســر جوانــی در داخــل  شــمال تهــران بــود 

خانــه‌اش خبــر مــی‌داد.
کــردم. محــل جنایــت  گرفتــم و بــه ســمت آنجــا حرکــت  ســریع آدرس را 
یــک آپارتمــان کوچــک بــود. وقتــی رســیدم بــا راهنمایــی مامــور کلانتــری 
بــه طبقــه دوم آپارتمــان رفتــم. جســد پســر جوانــی کــه جــای چنــد ضربه 

کــف پذیرایــی بــا لبــاس منــزل افتــاده بــود. چاقــو روی بدنــش بــود، 
افســر کلانتــری گفــت: جنــاب ســروان دوســت مقتــول خبر کشــف جســد 

را داد کــه مــا هــم آمدیــم و بــا جســد پســر جــوان روبــه‌رو شــدیم.
پزشــک قانونــی مشــغول بررســی صحنــه شــد و قاضــی جنایــی هــم در 

صحنــه حاضــر شــد.
کــم رمــق شــده بــود را بــه داخــل پارکینــگ بــردم  گریــه  کــه از  پســر جــوان 

و از او خواســتم هرچــه می‌دانــد بگویــد.
گفــت: مــن و دانیــال سال‌هاســت بــا هــم  پســر جــوان هــق هق‌کنــان 
کــه مــرد جوانــی بــه خانــه  ــه او بــودم  دوســت هســتیم. دیشــب در خان
کنــم. صبــح هرچــه بــا او  آمــد و دانیــال از مــن خواســت خانــه را تــرک 
گفتــم بــه  گرفتــم جــواب نــداد و قبــل از این‌کــه بــه ســرکار بــروم  تمــاس 
او ســر بزنــم. وقتــی بــه مقابــل در آپارتمــان رســیدم دیــدم در نیمــه بــاز 
اســت. داخــل خانــه آمــدم و جســد خونیــن دوســتم را دیــدم و بــا پلیــس 

گرفتــم. تمــاس 
کــرد حــدود ۶ ســاعت از  پزشــک قانونــی بعــد از معاینــه جســد اعــام 
مــرگ پســر جــوان می‌گــذرد و جــای ۷ ضربــه چاقــو روی بدنــش اســت. 
ــد در  ــده بای ــش ش ــث مرگ ــه باع ــدام ضرب ک ــویم  ــه ش ــه متوج ــرای این‌ک ب

کنیــم. کالبد‌شــکافی  پزشــکی قانونــی جســد را 
خانــه را بررســی کردیــم و متوجــه شــدیم هیــچ ســرقتی رخ نــداده اســت. 
بازپــرس پرســید آیــا دلایلــی بــرای بازداشــت دوســت دانیــال وجــود دارد 
کــه خواســتم یــک ســاعتی بــه مــن فرصــت دهــد تــا صحنــه را بیشــتر 
ــم  ــتم فیل ــردم و از او خواس ک ــار  ــاختمان را احض ــر س ــم. مدی کن ــی  بررس

دوربین‌هــای مداربســته را نشــانم دهــد.
گفته‌هــای دوســت مقتــول را تاییــد می‌کــرد و  دیــدن فیلــم دوربین‌هــا، 
مــرد ناشــناس دو ســاعت بعــد از ورود بــه آپارتمــان مقتــول، ســاعت ۴ 
ــه همیــن دلیــل دوســت او را راهــی  ــود، ب ــرده ب ک ــرک  ــه او را ت صبــح خان

کــردم و از خواســتم فــردا صبــح زود بــه اداره قتــل بیایــد. خانــه 
فــردا صبــح بــه اداره رفتــم و پســر جــوان بــا چنــد نفــر دیگــر آنجــا بودنــد 

کــه فهمیــدم بــرادران و پــدر مقتــول هســتند.
پســر جــوان را بــه اداره تشــخیص هویــت فرســتادم تــا چهــره مهمــان 
ناشــناس را ترســیم کنــد و تحقیــق از پــدر و بــرادران مقتــول را آغــاز کردم.

پیرمــرد وقتــی روبه‌رویــم نشســت، مدعــی شــد پســرم دانیــال در آن 
کســی  گچــکاری بــود. او آزاری بــه  کارش  خانــه تنهــا زندگــی می‌کــرد و 
کار خــودش بــود. نمی‌دانــم چــه کســی فرزنــدم را  نرســانده و ســرش در 

کنیــد. بــه قتــل رســانده و از شــما می‌خواهــم قاتــل را پیــدا 
برگــه  بــا  دوســتش  شــد،  تمــام  دانیــال  خانــواده  از  تحقیــق  وقتــی 
ــواده مقتــول دادم.  گرفتــم و نشــان خان ــه را از او  ــگاری آمــد. برگ چهره‌ن
گفــت ایــن حمیــد همــکار دانیــال اســت.  بعــد از یــک دقیقــه پــدرش 
توضیــح  خواســتم  او  از  اســت.  عکــس  همیــن  شــبیه  حمیــد  چهــره 
گفــت حمیــد و دانیــال همــکار هســتند و بــا یکدیگــر در یــک  کــه  دهــد 
کــه دانیــال در  گــچ‌کاری می‌کننــد. ســریع آدرس ســاختمانی  ســاختمان 

گرفتــم و بــا همکارانــم راهــی ســاختمان شــدیم.  کار می‌کــرد را  آن 
کــرد شــبیه حمیــد  ســرکارگر بــا دیــدن چهــره فرضــی قاتــل هــم اعــام 
کار نیامــده و جوابگــوی  گفــت: پســر جــوان دو روز اســت ســر  اســت و 

نیســت. تماس‌هــا 
از قاضــی دســتور بازداشــت متهــم را گرفتــم. دیگــر عیــد شــده بــود و مــن 
هفتــه اول مرخصــی داشــتم. پرونــده را بــه همــکارم دادم تــا در ایــام 

تعطیــات، تحقیقــات را ادامــه دهــد تــا حمیــد پیــدا شــود. 
کــرده و  روز هفتــم فروردیــن ســرکار آمــدم و متوجــه شــدم متهــم فــرار 
هیــچ ردی از او وجــود نــدارد. بررســی تلفــن همراهــش نشــان مــی‌داد او 
آخریــن بــار بــه خانــه رفتــه و پــس از آن موبایلــش دیگــر روشــن نبــوده و 

خانــواده‌اش هــم از او خبــر ندارنــد.
روزهــا و ماه‌هــا می‌گذشــت و هیــچ ردی از پســر رفیق‌کــش نداشــتیم. 
حــدس مــی‌زدم قاتــل بــه شــهر دیگــری رفتــه و مشــغول زندگــی بــا هویت 
گرفتیــم  کشــور را هــم زیــر نظــر  جعلــی اســت. شــهر خــودش در مرکــز 
کــه  امــا ردی بــه دســت نیامــد. شــش مــاه از قتــل دانیــال گذشــته بــود 

متوجــه شــدیم حمیــد در یکــی از شــهرهای شــرقی کشــور اســت.
کــه حمیــد بــا  کردنــد  ، آنهــا تاییــد  پــس از هماهنگــی بــا پلیــس آن شــهر
کارگــر  هویــت رضــا محمــدی، چنــد ماهــی اســت در آن شــهر بــه عنــوان 

ســاده حضــور دارد.
از همکارانــم خواســتم او را زیــر نظــر بگیرنــد تــا فــرار نکنــد و متوجــه 

موضــوع هــم نشــود.
بــه ســرعت بــا نیابــت قضایــی همــراه دو همــکار دیگــر بــه آن 

شــهر رفتیــم. بــه عنــوان کارفرما 
حمیــد  و  رفتــم  میــدان  دور 
بــه  کــردم.  شناســایی  را 
دارم  کار  این‌کــه  بهانــه 

کــردم و در طــول مســیر دســتبند را بــه دســتانش  او را ســوار ماشــین 
زدم کــه شــوکه شــد و در رابطــه بــا کارم ســؤال کــرد کــه گفتــم ۶ مــاه اســت 
دنبــال تــو می‌گــردم و می‌دانــم حمیــد هســتی و دوســتت دانیــال را بــه 

قتــل رســاندی، ســردی بدنــش را حــس می‌کــردم.
کارهــای قضایــی را انجــام دادم و او را بــرای تحقیقــات بیشــتر بــه تهــران 

آوردیم.
بعــد از دو روز طاقــت فرســا ســاعت ۸ شــب بــه اداره رســیدم و متهــم 
را تحویــل بازداشــتگاه دادم و بــه خانــه رفتــم. صبــح روز بعــد حمیــد 
گرفتــم و از پســر ۲۹ ســاله خواســتم واقعیــت  را از بازداشــتگاه تحویــل 

را بگویــد.
گفــت: مــن و دانیــال  کــرد و  کــه شــروع بــه حــرف زدن  ســرش پاییــن بــود 
کار می‌کردیــم. او چنــد مــاه قبــل  همــکار بودیــم. در یــک ســاختمان 
گفــت دو ماهــه پــس  گرفــت و  از  جنایــت از مــن ۵۰۰ هــزار تومــان قــرض 

می‌دهــد.
کــه طفــره رفــت. روز حادثــه بــه  چنــد بــاری از او خواســتم پولــم را بدهــد 
کــه دوســتش آنجــا بــود. بــا رفتــن پســر جــوان، موضــوع  خانــه‌اش رفتــم 
کــه  گفــت بــه مــن بدهــی نــدارد  کــه دانیــال  کشــیدم  بدهــی را پیــش 

بخواهــد پــس بدهــد.
ــود و  ــم را پــس بگیــرم، امــا او منکــر بدهــی ب کــردم پول ــا آرامــش ســعی  ب
کــه همراهــم بــود  کــرد و باعــث شــد بــا چاقویــی  همیــن مــرا عصبانــی 

ــم. ــال بزن ــه دانی ــه ب ــد ضرب چن
روی زمیــن افتــاد و غــرق خــون بــود. وقتــی فهمیــدم او مــرده، ســریع بــه 
خانه رفتم و وســایلم را برداشــتم و راهی شــهری در شــرق کشــور شــدم.
کــه آرامــش خاصــی در چهــره داشــت، ادامــه داد: در ایــن  پســر جــوان 
ــران  کارگ ــک  ــب‌ها در اتاق ــردم و ش ــری می‌ک کارگ ــی  ــت جعل ــا هوی ــهر ب ش
می‌خوابیــدم. وقتــی ســه مــاه از قتــل گذشــت و پلیــس ســراغم نیامــد، 
کــه کســی دنبــال مــن نیســت، امــا شــما دســتگیرم  خیالــم راحــت شــد 

کردیــد و بــه تهــران آوردیــد. 
صحنــه  تــا  بــردم  جنایــت  صحنــه  بــه  را  او  جــوان  پســر  اعترافــات  بــا 

کنــد.  بازســازی  را  جنایــت 



سال 2024 با اتفاقات تلخ و شیرین خود به پایان رسید و در این سال شاهد  مجید غمخوار   

اتفاقات تلخی برای هموطنان‌مان در آن‌سوی مرزها بودیم که تعدادی از گروه تپش  
آنها چند روزی به سوژه رسانه‌های تبدیل شده بودند. از جنایت پادکستر معروف جنایی در 
کانادا تا قتل ورزشکار ایرانی در تایلند. در تعدادی از پرونده‌ها اتباع ایرانی در جایگاه متهم و در 
پرونده‌های دیگری در جایگاه قربانی ایستاده بودند. در آخرین اتفاق هم شاهد اعدام شش تبعه 
ایرانی از سوی کشور عربستان بودیم. وزارت کشور عربستان، اتهام شش ایرانی را مرتبط با 
موادمخدر اعلام کرده بود. این هفته به مرور مهم‌ترین پرونده‌ها پرداختیم که در آن ایرانیان 

قربانی جنایت‌هایی شدند که اغلب در بهشت مهاجران رخ داد.
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کــه افــراد  در آخریــن روزهــای ســال میــادی خبــری منتشــر شــد 
ناشناســی ورزشــکار ایرانــی رشــته MMA را در تایلنــد بــه قتــل 
کــرد امیر‌محمــد  کــه پلیــس ایــن کشــور اعــام  رســاندند. آنطــور 
در  خیابانــی  درگیــری  یــک  در  ایرانــی  ســاله   ۲۵ تبعــه  اســدی 
ایــن  کشــته شــد.  افــراد ناشــناس  بــا ضربــات چاقــوی  تایلنــد 
کــرد امــا بــرای مبــارزه  ورزشــکار چنــد ســالی در ایــران فعالیــت 
آماتــور  او در ســطح  بــود.  رفتــه  تایلنــد  بــه  بیشــتر  یادگیــری  و 
مســابقه مــی‌داد و قصــد داشــت وارد دنیــای حرفــه‌ای شــود 
بــا  را  افــراد ناشــناس او  نــو میــادی،  از ســال  کــه دو روز قبــل 
ضربــات چاقــو در خیابــان کشــتند و فــرار کردنــد. در حــال حاضــر 

کــردن قاتــان ادامــه دارد. تحقیقــات پلیــس بــرای پیــدا 

درگیری مرگبار  ورزشکار 
ایرانی در تایلند

کانــادا، وقــوع جــرم از ســوی  بــا افزایــش جمعیــت ایرانیــان در 
آنهــا یــا بــزه دیــده شــدن ایرانی‌هــا افزایــش یافتــه و در ایــن میــان 
قتــل یکــی از جرایــم عــادی و شــایع شــده اســت.  در تیرمــاه 
کلمبیــا  کــه در برنبــی بریتیــش  کــرد  کانــادا اعــام  امســال پلیــس 
گــزارش شــد.  بــا  کانــادا قتــل یــک مــرد ایرانــی بــه پلیــس  ونکــوور 
حضــور پلیــس مشــخص شــد مقتــول ۴۲ ســاله و اهــل اشــنویه 
ایــران اســت کــه بــه عنــوان پناهجــو بــه کانــادا آمــده بــود. عامــان 
کــه شناســایی و دســتگیر شــدند.  جنایــت دو مــرد افغــان بودنــد 
ایــن جنایــت بــه علــت اختلافــات مالــی گســترده رخ داده بــود. 

کانادا دوباره ایرانی‌کشی در 

کــه پســر ۲۲ ســاله‌ای بــه  کــه خبــری از فرانســه منتشــر شــد  اواخــر آذرمــاه بــود 
ــه  ــمال فرانس ــرک در ش ــهر دانک ــک ش ، نزدی ــاژ ــی لون‌پ ــپ جنگل ــان کم پناهجوی
کــرده و نگهبانــان و پناهجویــان را بــه رگبــار بســته اســت. ایــن جــوان  حملــه 
کمــپ پناهجویــان، صاحبــکار خــود را هــم کشــته  جنایتــکار قبــل از حملــه بــه 
کرد‌زبــان  بــود.  در جریــان حملــه بــه کمــپ پناهجویــان لون‌پــاژ دو جــوان ایرانــی 
گرفتنــد و جــان خــود را از دســت دادنــد. حمیــد و  گلولــه قــرار  مــورد اصابــت 
هــادی بــه قصــد رســیدن بــه انگلســتان بــه ترکیــه رفتــه و بعــد بــا قایــق خــود را بــه 
کــه بــرای رســیدن بــه رویای‌شــان  یونــان رســانده بودنــد.  ایــن دو جــوان ایرانــی 
کانــال مانــش رفتــه و بعــد وارد کمــپ پناهجویــان در شــمال فرانســه شــده بودنــد.  تــا یــک قدمــی مــرگ هــم رفتــه بودنــد بــا قایــق قاچاقچیــان انســان بــه 

گرفــت.  ــا تفنــگ ســاچمه‌ای آنهــا را هــدف قــرار داد و جانشــان را  کــه مــرد مهاجــم ب ــود  چنــد روزی از حضــور آنهــا در کمــپ نگذشــته ب

‌اندازی دو مهاجر ایرانی در فرانسه تیر

یــک  رســید  خبــر  امســال  مردادمــاه 
پادکســتر ایرانــی در کشــور کانــادا همســرش 
رهــا  چمــدان  در  را  جســدش  کشــته،  را 
کــرده اســت. ایــن  کــرده و بعــد خودکشــی 
اخبــار فضــای  زود در صــدر  خبــر خیلــی 
شــد  مشــخص  و  گرفــت  قــرار  مجــازی 
و  تهیــه  جنایــی  پادکســت  کــه  مهــدی 
منتشــر می‌کــرد، همســرش را بــه قتــل رســانده و جســدش را بــا چمــدان بــه بیــرون از خانــه بــرده و بعــد در 
خانــه بــه زندگــی خــود پایــان داد. چنــد هفتــه پــس از ایــن جنایــت تلــخ پلیــس نیوفاندلنــد کانــادا اعــام کــرد 
کبــودی و جراحــت  کــه جســد بــاران زن ایرانــی برخــاف برخــی ادعاهــا مثلــه نشــده و ســالم اســت و جــای 
ــوده و دو مــاه قبــل از  ــاران اهــل شــمال کشــور ب ــد ب کردن ــه رســانه‌ها اعــام  ک ــه  روی آن وجــود دارد.  انگون

کانــادا رفتــه بــود. کنــار همســرش بــه  جنایــت بــرای زندگــی 

قتل و خودکشی زوج معروف ایرانی
ســال  پایــان  از  قبــل  روز  چنــد 
انتشــار فیلــم ســرقت  میــادی، 
از یــک طلافروشــی در مونتــرال 
ــه  ــادی ب ــادا، ســر و صــدای زی کان
انتهــای  بــا  کــرد. ســه ســارق  پــا 
ــه ویتریــن و  ــری، ب خــودروی بارب
ورودی مغــازه می‌کوبنــد و پــس 
ط‌لافروشــی  تخریــب،وارد  از 
ــت  ــد داش ــد و قص ــر ش ــا درگی ــا آنه ــود، ب ــی ب ــه ایران ک ــروش  ــرد طلاف ــد. م کنن ــرقت  ــا س ــوند ت می‌ش
کــه بــه نظــر می‌رســید قصــد ندارنــد مــرد  کنــد. ســارقان هــم  از ســرقت طلاهایــش جلوگیــری 
کننــد، بــا پتــک چنــد ویتریــن را تخریــب و بعــد از ســرقت  طلافــروش را بکشــند یــا تیرانــدازی 

کردنــد.  فــرار  مقــداری طــا 

سرقت از طلافروش ایرانی 

 ایرانــی کشــی 
در بهشت مهاجران

 مرور جنایت‌های سال  2024 
در آنسوی مرزها که  یک پای آن ایرانیان بودند
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اواخــر فروردیــن از اســتانبول خبــر رســید مــرد ایرانــی 
ــرک را کشــته اســت. بررســی‌های  کســی ت یــک راننــده تا
کســی را دربســت  پلیــس نشــان مــی‌داد، مرد میانســال تا
کــردن داشــته اســت،  کــرده و وقتــی قصــد حســاب  کرایــه 
کســی ۲۰۰ دلار از او خواســته امــا مــرد ایرانــی  راننــده تا
ادعــا می‌کنــد ۵۰۰ لیــر بیشــتر نمی‌دهــد و همیــن باعــث 
کــه مــرد ایرانــی بــا چاقــو راننــده را  می‌شــود درگیــر شــوند 
بــه قتــل می‌رســاند و بــا ســرقت خــودروی پلیــس فــرار 

ــود.  ــتگیر می‌ش ــد دس ــاعتی بع ــا س ــد، ام می‌کن
بــرای  کــرد:  اعتــراف  بازجویی‌هــا  در  میانســال  مــرد 
زندگــی بــه اینجــا آمــده بــودم، ســه مــاه اســت اینجــا 
کاری پیــدا نکــردم و پول‌هایــم در حــال  هســتم امــا 
تمــام شــدن بــود. چــون قصــد داشــتم بــه آلمــان بــروم 
ــا  ــردم ت ک ــه  کرای ــی  کس ــک تا ــودم‌. ی ــر ب ــال قاچاق‌ب دنب
ــم. او  کن ــدا  ــان پی ــی انس ــم و قاچاقچ ــهر دور بزن در ش
کــرده  ۲۰۰ دلار خواســت در حالی‌کــه ۵۰۰ لیــر توافــق 
ــس از  ــد و او را پ ــا ش ــری م ــث درگی ــن باع ــم. همی بودی

فحاشــی کشــتم.

 مرد ایرانی راننده 
کشت تاکسی را 

قربانــی  ایرانی-آمریکایــی  ســاله   ۳۲ مــرد  امســال  مــاه  آبــان 
ســرقت مرگبــار ســاعت گران‌قیمتــش در مکزیــک شــد. ســیروس، 
ــز و  گوادالاخــارا، مرک ــه  ــرای تعطیــات ب نامــزدش و دوســتانش ب
بزرگتریــن شــهر ایالــت خالیســکو مکزیــک رفتنــد. آنهــا مشــغول 
کســی پیــاده شــدند  کــه دو مــرد و یــک زن از تا قــدم زدن بودنــد 
کردنــد ســاعتش را تحویــل آنهــا دهــد. مــرد  و از او درخواســت 
کــرد و بــا ســارقان درگیــر شــد. در  ایرانــی از ایــن‌کار خــودداری 
گلولــه بــه صــورت و ســینه  همیــن حیــن دزدان بــا شــلیک دو 

کردنــد. ســیروس او را کشــتند و بــا ســرقت ســاعت فــرار 

                 مرد ایرانی 
قربانی سرقت ساعت 

کانادایــی در تورنتــو جنایتــی عجیــب را رقــم زد. مــرد  در ایــن حادثــه یــک مــرد 
کــه مدعــی بــود آرش چنــد ســال قبــل بــه بهانــه وام، دار و نــدارش را  عصبانــی 
کار مــرد ایرانــی و همســرش رفــت و بعــد از مشــاجره  بــالا کشــیده اســت بــه دفتــر 
گلولــه بســت  بــا آنهــا، اســلحه‌ای را از زیــر پیراهنــش در آورد و آرش و ســمیرا را بــه 
کــرد و ‌مــرد.  کانادایــی لحظاتــی بعــد بــا اســلحه بــه خــودش شــلیک  و کشــت. مــرد 
کانــادا نشــان داد آرش کلاهبــردار بــود و در ســال‌های گذشــته  تحقیقــات پلیــس 
کلاهبــرداری ۱۷ میلیــون دلاری متهــم شــده بــود.  همســر  در یــک پرونــده بــه 
گفــت: همســرم مــرد جنایتــکاری نبــود، امــا  عامــل جنایــت بــه پلیــس و رســانه‌ها 
طاقــت نداشــت ببینــد خیلــی راحــت اموالــش را می‌برنــد. او بــه دلیــل مشــکلات مالــی، دســت بــه ایــن جنایــت زد و بــه زندگــی خــودش هــم پایــان داد.

کلاهبردار ایرانی کشتن 

کــه  آمــد  خبــر  امســال  مــاه  آذر 
یــک جــوان  ســنگاپور قصــد دارد 
جــرم  بــه  را  ایرانی-ســنگاپوری 
کنــد.  اعــدام  مــواد مخــدر  حمــل 
وزارت  طریــق  از  ایــران  بلافاصلــه 
را  خــود  اعتــراض  مراتــب  خارجــه 
اعتراض‌هــا  ایــن  امــا  کــرد،  اعــام 
ایــن  مســئولان  و  بــود  بی‌فایــده 
کشــور مســعود رحیمــی جــوان ‌۳۴ 
ســال   ۱۴ از  پــس  را  ایرانــی  ســاله 

کــرد.  اعــدام  زنــدان 
مســعود متولــد ســنگاپور بــود امــا بعــد از طــاق پــدر ایرانــی از مــادر ســنگاپوری‌اش بــه ایــران آمدنــد. او در 
گــرم مــواد مخــدر در ســنگاپور  ۱۷ ســالگی بــرای ســربازی بــه ســنگاپور رفــت و ســال ۸۹ بــه دلیــل داشــتن ۲۱ 

دســتگیر و پــس از ۱۴ ســال اعــدام شــد.

اعدام پسر ایرانی در سنگاپور
کــه  بــود  امســال  مــاه  شــهریور 
لس‌آنجلــس  در  ایرانــی  پزشــک 
بــه  مطــب  از  داشــت  قصــد  وقتــی 
پارکینــگ  داخــل  در  بــرود،  خانــه 
کشــته شــد.   گلولــه  بــه ضــرب پنــج 
کــه  دکتــر حمیــد شــجاعی ۶۳ ســاله 
طبابــت  و  زندگــی  لس‌آنجلــس  در 
می‌کــرد جســدش داخــل پارکینــگ 
مطــب پیــدا شــد.  برررســی‌های پلیــس نشــان مــی‌داد همســر دوم آقــای دکتــر و فرزنــد ۶ ماهــه‌اش چنــد 
کــرده بودنــد. همچنیــن مشــخص شــد چنــد مــاه قبــل تــر ســه نفــر بــا چــوب  روز قبــل از قتــل بــه ترکیــه ســفر 
کــرده بودنــد.  بعــد از ســه مــاه از وقــوع جنایــت، پلیــس زن اول دکتــر را بــه  بیســبال بــه دکتــر ایرانــی حملــه 
کرد.بــا ادامــه تحقیقــات مشــخص شــد، دو نفــر از ســوی همســر دوم  عنــوان مظنــون اصلــی قتــل دســتگیر 
آقــای دکتــر بــرای ایــن قتــل اجیــر شــده بودنــد. آنهــا ابتــدا بــا چــوب بیســبال بــه شــجاعی حملــه کــرده و بعــد 

کشــته بودنــد. اختــاف مالــی انگیــزه ایــن جنایــت اعــام شــد. گولــه او را  بــا شــلیک 

یکایی آمر پزشک ایرانی قربانی همسر 

 ایرانــی کشــی 
در بهشت مهاجران

 مرور جنایت‌های سال  2024 
در آنسوی مرزها که  یک پای آن ایرانیان بودند



قطب‌نمامعرفیخانوادهگپ و گفت
6

شوهرم مرا با مادرش مقایسه می‌کند

مرتــب  وقتــی  مهــرزاد 
مــادرش  بــا  را  همســرش 
دادگاه  بــه  کارش  درنهایــت  می‌کــرد،  مقایســه 
کــه از رفتارهای  خانواده کشــیده شــد. ایــن زن 
کی بــود، وقتــی مقابــل  شــوهرش به‌شــدت شــا
قاضی دادگاه خانواده قرارگرفت، درباره ماجرای 
گفــت: شــوهرم مرتب مرا بــا مادرش  زندگــی‌اش 
مقایســه می‌کنــد. از ایــن رفتارهای او به‌شــدت 
خســته شــدم و دیگر تحمل توهین را ندارم. هر 

اتفاقــی می‌افتــد مرا با مادرش مقایســه می‌کند. 
مثلا هرشب از دستپخت مادرش تعریف می‌کند 
. روزهایی  و بــه مــن می‌گویــد از مادرم یــاد بگیــر
کــه خســته و بی‌حوصلــه‌ام مــرا مســخره می‌کند 
و می‌گویــد ببیــن مــادرم با آن سن‌وســالش، چه 
روحیــه خوبی دارد. بارها ســر ایــن موضوع با او 
درگیر شده‌ام و گفته‌ام که مرا با مادرت مقایسه 
نکن؛ ولی فایده‌ای نداشــته اســت. وقتی لباس 
می‌پوشــم می‌گوید از مــادرم یاد بگیــر که چقدر 

مثــل  می‌خواهــد  مــن  از  اســت.  خوش‌تیــپ 
مــادرش لبــاس بپوشــم. درصورتی‌کــه مــن اصلا 
ســلیقه مادرشــوهرم را قبول ندارم. مثلا وقتی از 
ســر کار برمی‌گــردد، از من توقــع دارد مرتب از او 
پذیرایی کنم و غذا، چای و میوه برایش بیاورم. 
گر به  وقتــی هــم این‌طــور نمی‌شــود، می‌گویــد ا
خانــه مــادرم رفته بــودم، کلی به من می‌رســید. 
گر در  وقتــی غــذا کمی دیــر می‌شــود، می‌گویــد ا
خانــه مــادرم بــودم، گرســنه نمی‌مانــدم. حتــی 

بارهــا  می‌رویــم،  مادرشــوهرم  خانــه  بــه  وقتــی 
در جمــع بــه مــن توهیــن می‌کنــد و بــه مادرش 
می‌گویــد کمــی فــان چیــز را به همســرم هم یاد 
بــده. دیگر تحمل این توهین‌ها و رفتارهایش را 
نــدارم. او با این کارهایش، زندگی را برایم جهنم 
کــه بازهم  کــرده اســت. مرتــب اســترس می‌گیرم 
مقایســه می‌شــوم. ایــن مــرد اعتمادبه‌نفس مرا 
کنــار او زندگی کنم.  گرفتــه و دیگــر نمی‌توانم در 
از ایــن رفتارهــا خســته شــدم. می‌خواهــم برای 
همیشــه از او جدا شــوم تا با خیال راحت برود و 

کند.  با مادرش زندگی 
در ادامــه شــوهر ایــن زن نیــز بــه قاضــی گفــت: 
آقــای قاضــی، همســرم موضــوع را زیــادی بزرگ 
کرده اســت. من فقــط گاهی‌اوقات با او شــوخی 
می‌کنــم و می‌گویــم مثل مادرم به من رســیدگی 
گر خانه مادرم بودم، بیشــتر هوای  نمی‌کنی. یا ا
مــرا داشــت. اینهــا فقط یک شــوخی بــود. مثل 
خیلی‌های دیگر که از این نوع شــوخی‌ها با هم 
دارنــد. ولــی ســاجده فقــط دنبــال بهانه اســت. 
حاضر نیست کوتاه بیاید. کافی است یک‌بار با او 
شوخی کنم؛ زندگی را برایم جهنم می‌کند. دیگر 
از رفتارهایــش خســته شــدم. او زن بهانه‌جویی 
اســت و مرتــب دنبال دعواســت. وقتی شــب‌ها 
خســته از سر کار برمی‌گردم، مرتب باید حواسم 
به حرف‌هایم باشــد که مبادا همســرم از دستم 
ناراحت و دلخور شــود و یا از حرفم جور دیگری 
برداشــت کنــد و دعــوا راه‌بیندازد. مــن هم دیگر 
ایــن زن  کنــار  خســته شــدم و نمی‌خواهــم در 
کــرد  کنــم.  در پایــان نیــز قاضــی ســعی  زندگــی 
ایــن زوج را از جدایــی منصــرف کنــد، ولی وقتی 
اصــرار آنها را دید، رســیدگی به ایــن پرونده را به 
کرد و از این زوج خواســت  جلســه آینده موکول 
در فرصــت پیش‌‌آمــده با یــک مشــاوره خانواده 

کنند.  مشورت 

همسر خود را با دیگران مقایسه نکنید
بــا  همسرشــان  مقایســه  بــا  زوج‌هــا  برخــی  می‌گویــد:  خصــوص  ایــن  در  روان‌شــناس  شــقاقی،  ســارا 
ــی  ــه‌کردن زندگ ــروزه مقایس ــفانه ام ــوند. متاس ــود می‌ش ــترک خ ــی مش ــدن زندگ ــث خراب‌ش ــران، باع دیگ
گــوار ایــن مقایســه‌ها  کثــر افــراد اطلاعــی از پیامدهــای نا خــود بــا دیگــران بســیار زیــاد شــده اســت و ا
گاهــی افــراد خــود را بــا دیگــران مقایســه می‌کننــد یــا از ایــن مقایســه بــرای رشــد و تقویــت خــود  ندارنــد. 
کاری  کار تــا حــدودی بخــش ســالمی از رشــد در هــر مرحلــه از زندگــی اســت. چنیــن  بهــره می‌برنــد. ایــن 
ــود.  ــی می‌ش ــخصی تلق ــداف ش ــمت اه ــه س ــت ب ــدف و حرک ــظ ه ــرای حف ــزه ب ــنجی و انگی ــی خودس نوع
گیــرد، بــه زوج‌هــا انگیــزه  گــر مقایســه‌کردن از روی حســادت نباشــد و به‌طــور مثبــت مــورد اســتفاده قــرار  ا
گــر از مقایســه‌کردن  کننــد؛ امــا ا کــه بــرای تقویــت رابطــه و داشــتن یــک زندگــی شــاد تــاش  می‌دهــد 

کــه در نهایــت بــه حســادت و حســرت زندگــی دیگــران ختــم شــود، بســیار  کننــد  به‌طــور منفــی اســتفاده 
مخــرب اســت و می‌توانــد باعــث پایــان‌دادن بــه زندگــی مشــترک شــود. مقایســه زندگــی خــود بــا دیگــران 
، دائــم همسرشــان  و تعریــف از دیگــران جلــوی همســر بســیار اشــتباه و ســمی اســت. این‌کــه زن و شــوهر
کننــد و یــا بــه تعریــف از دیگــران جلــوی همســر بپردازنــد، مســلما تاثیــرات منفــی و  را بــا دیگــران مقایســه 
کــه  نامطلوبــی در زندگــی مشــترک خواهــد داشــت. بدتریــن تاثیــر مقایســه همســر بــا دیگــران ایــن اســت 
گــر فــرد بــه شــوخی از مــرد یــا زن دیگــری در پیــش  کنــد، حتــی ا می‌توانــد رابطــه شــما را به‌شــدت ضعیــف 
کافــی ببینــد.  کــه طــرف مقابــل، خــودش را نا کار ممکــن اســت باعــث شــود  کنــد. ایــن  همســرش تعریــف 

ــا گذشــت زمــان رابطــه عاطفــی زن و شــوهر کمرنــگ شــود. ــا دیگــران باعــث می‌شــود ب مقایســه‌کردن ب

سیما فراهانی

گروه تپش  

زن جوان در دادگاه خانواده
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کمکــم  خانــه  کارهــای  در  همیشــه  بهــروز  داشــتیم،  خوبــی  زندگــی  اوایــل 
کــرد. بهــروز  کام مــا شــیرین‌تر  می‌کــرد. بــه دنیــا آمــدن دخترمــان، زندگــی را بــه 
بــه خریــد و فــروش عمــده محصــولات کشــاورزی مشــغول بــود و بــه شــدت 
رونــق  را  کارش  و  کســب  روزافــزون،  تــاش  بــا  او  داشــت.  علاقــه  کارش  بــه 
کــه غروب‌هــا بــه خانــه  کارش غــرق شــد  می‌بخشــید. امــا کم‌کــم بــه قــدری در 
کــه  می‌آمــد و از شــدت خســتگی خوابــش می‌بــرد. ایــن وضعیــت باعــث شــد 
دیگــر وقتــی بــرای مــن و دخترمــان نداشــته باشــد. اوایــل مشــکل زیــادی بــا 
ایــن وضعیــت نداشــتم، چــون می‌دانســتم بــرای رفــاه و آینده‌مــان زحمــت 
می‌کشــد، امــا پــس از مدتــی، بهــروز در چنــد معاملــه پی‌در‌پــی دچــار ضــرر و 
زیــان مالــی شــد و در نهایــت ورشکســتگی را تجربــه کــرد. بعــد از آن، دیگر بهروز 
کلــی از دســت داده بــود. بیشــتر اوقــات در  ســابق نشــد و انــگار امیــدش را بــه 
کم‌حــرف و بدخلــق شــده بــود و رفتــار او بــا مــا   ، گوشــه‌گیر خانــه می‌مانــد. 

کــرده بــود؛ به‌راحتــی عصبانــی می‌شــد و ســر دخترمــان  کامــل تغییــر  به‌طــور 
ــه  ــوره در می‌رفــت و وســایل خان ک ــا کوچک‌تریــن مســاله‌ای از  داد مــی‌زد و ب
کــه دختــرم  را می‌شکســت، هــر روز بیشــتر از مــا فاصلــه می‌گرفــت بــه حــدی 
گفتــم موضــوع را بــه پــدرم بگــو شــاید بتوانــد  از او می‌ترســید؛ چنــد بــار بــه او 
گفــت: نمی‌خواهــم کســی از موضــوع بــا خبــر  کنــد، ولــی قبــول نکــرد و  کمکــت 
شــود؛ شــما هــم حــق نداریــد بــه کســی در این‌بــاره حرفــی بزنیــد. برخــاف 
کــه بهــروز توجــه چندانــی بــه فضــای مجــازی نداشــت، امــا حــالا شــب  گذشــته 
اعتــراض  رفتــارش  بــه‌  گاهــی  پرســه می‌زنــد.  کانال‌هــای مختلــف  در  روز  و 
می‌کــردم، امــا او بی‌اعتنــا بــه حرف‌هایــم ناراحــت می‌شــد و بــه اتــاق دیگــری 
می‌رفــت. مــن زندگــی‌ام را دوســت دارم و از ایــن شــرایط خســته شــده‌ام. بــه 
همیــن دلیــل بــه مشــاوره کلانتــری آمــدم تــا راهنمایــی بگیــرم، شــاید زندگــی‌ام 

بــه روال عــادی برگــردد.

معاونــت  آمــوزش  اداره  از  مهــدوی،  منصــور  ســروان 
فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی خراســان 
همــه  زندگــی  در  می‌گویــد:  این‌بــاره  در  جنوبــی 
گفــت  می‌تــوان  و  دارد  وجــود  فرازونشــیب  انســان‌ها 
ایــن  البتــه  اســت،  زندگــی  جدایی‌ناپذیــر  جــزء  کــه 
ک نیســت، امــا آنچــه  موضــوع به‌خودی‌خــود خطرنــا
حتــی  و  آشــفتگی  معــرض  در  را  زندگــی  می‌توانــد 
نابــودی قــرار دهــد، نحــوه برخــورد و مواجهــه افــراد بــا 
گیــری مهارت‌هــای  بحران‌هاســت. بــا ایــن حــال، بــا فرا
بــا  خانواده‌هــا  بیشــتر  آشــنایی  و  مســأله  حــل 
ــه مدیریــت مشــکلات  ــوان ب مهارت‌هــای زندگــی، می‌ت
پرداختــه و خواســته‌ها و نگرانی‌هــای یکدیگــر را بهتــر 

کــرد. درک 
ــه شــغل  ــده؛ افــراط بهــروز در پرداختــن ب در ایــن پرون
عــدم  و  اول  اشــتباه  خانــواده  از  غفلــت  و  درآمــد  و 
مشــورت و کمــک خواســتن از آشــنایان نزدیــک پــس از 
وقــوع بحــران اقتصــادی و روحــی اشــتباه دوم اوســت. 
در پایــان لازم اســت بــه ایــن نکتــه آموزشــی توجــه کنیــم 
ــر وفــق مــراد مــا نیســت،  ــه شــرایط زندگــی همیشــه ب ک
ــاد  ــرای ایج ــد ب ــی بلن گام ــد  ــت می‌توان ــن حقیق ــاور ای ب

احســاس آرامــش در وجــود مــا باشــد.

نظریه کارشناس 

فرار از باتلاق 
ناامیــدی



دستگیری اعضای باند 
سرقت مسلحانه خودرو و 
رهگذر در پایتخت و به 
همراه نمایشگاه کشفیات 
اموال مسروقه صدر 
پلیس آگاهی تهران 
بزرگ برگزار شد. سرکرده 
این باند سه روز بعد از 
آزادی از زندان سرقت ها 
یش را آغاز کرد.

در این بخش حوادث قدیمی را دوباره بازخوانی می‌کنیم؛ حوادثی بسیار ‌قدیمی که فقط برخی افراد سن و سال‌دار آن را به یاد دارند و 
بازخوانی آن با همان ادبیات، نثر و نگارش قدیمی، برای ما و نسل قدیم بسیار جذاب و یادآور خاطرات آن زمان خواهد بود. در این شماره، 

اخبار جنایی‌ای که درسال‌های ۱۳۴۵تا ۱۳۵۵در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشرشده را با منبع دیده‌بان تاریخ مرور می‌کنیم:

کمــه  کــه در شــعب ســه و چهــار دادگاه عالــی جنایــی مرکــز محا  دو متهــم بــه قتــل 
کــه در شــعبه3  کمــه‌‌ای  می‌شــدند، هرکــدام بــه ۱۵ ســال زنــدان محکــوم شــدند. محا
ک اتفــاق  کــه در مردادمــاه گذشــته در دهکــده »داوود‌آبــاد« ارا انجــام شــد، بــه جنایتــی 
ــات چاقــو  ــا ضرب ــه ب ک ــود  ــی‌ متهــم ب ــرد.  در ایــن جنایــت، ول ــود، رســیدگی می‌ک افتــاده ب
کمــه‌اش پیوســته منکــر  کــه در طــول محا ولــی‌  اســت.   قتــل رســانده  بــه  را  مجتبــی 
قتــل مجتبــی بــود، می‌گفــت: »خانــواده مــا و مجتبــی اختلافــات دامنــه‌داری داشــتند. 
حتــی بــر ســر یکــی از ایــن اختلافــات پرونــده‌ای تشــکیل شــده بــود و در دادســرای 
کارش نقاشــی بــود بــه  کــه  ک رســیدگی می‌شــد. آن‌روز ــــ روز وقــوع حادثــه ــــ مجتبــی  ارا
خرمنــگاه مــن آمــد و بنــای داد و بیــداد گذاشــت و یک‌بــاره به‌مــن حملــه ‌کــرد. پــدر او هــم 
کــرد. در یکــی از ایــن حمــات مــن جاخالــی  به‌دنبالــش بــود و بــا چــوب بــه مــن حملــه 
دادم و چــوب بــه ســر مجتبــی خــورد.  به‌رغــم ایــن اظهــارات، دلایــل بــرای محکومیــت 
کافــی بــود. بــه همیــن جهــت قضــات شــعبه ســوم دادگاه عالــی جنایــی، ولــی‌ را  ولــی‌ 

مجــرم شــناختند و وی را بــرای ۱۵ ســال بــه زنــدان فرســتادند و درعین‌حــال محکومــش 
کــه ۱۰۰ هــزار تومــان به‌عنــوان خســارت ضــرر و زیــان بــه خانــواده مجتبــی بپــردازد. کردنــد 

 جنایت دوم
 قضــات شــعبه چهــارم دادگاه عالــی جنایــی مرکــز نیــز از صبــح شــنبه گذشــته بــه پرونــده‌ 
کســتان قزویــن  کــه در اســفندماه ســال ۵۱ در قرمز‌آبــاد تا قتلــی رســیدگی می‌کردنــد 
ــی  ــه از اهال ــن دو طایف ــال ۵۱ بی ــفند س ــم اس ــه در نه ک ــته‌جمعی  ــزاع دس روی داد. در ن
ایــن دهکــده روی داد، چهــار نفــر بــه اســامی ابوالفتــح، علــی، غیــب‌ا... و ســجاد مجــروح 
شــدند و ســرانجام یکــی از آنهــا ــــ ابوالفتــح ــــ پــس ‌از چنــد مــاه در اثــر جراحــات وارده 
درگذشــت.  قضــات شــعبه چهــارم دادگاه عالــی جنایــی پــس ‌از دو روز رســیدگی ــــ متهــم 
ــه ۱۵  ــز داشــت ــــ مقصــر دانســتند و وی را ب کــه ســابقه شــرارت نی ــده را  ــی ایــن پرون اصل

کردنــد. ســال زنــدان محکــوم 
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 لیلا حسین‌زاده، هلیا نصرتی ، امیرعلی حقیقت‌طلب ، 
 مجید غمخوار، زینب علیپور طهرانی ، معصومه ملکی،

سیما فراهانی  و آدرینا ایرانمنش
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جلد:  سپهر سهامی فرد
 ویراستار:   مهدی یکه‌سادات

رسانه‌های نو:  رضا آرین

بــه  دســتبرد  به‌قصــد  نیمه‌شــب‌ها  کــه  جوانــی   
کارد برهنــه  سرنشــینان اتومبیل‌هــای شــخصی بــا 

و  می‌پریــد  حرکــت  درحــال  اتومبیــل  مقابــل 
راننــده را ناچــار بــه توقــف می‌کــرد، دســتگیر شــد.  
دو شــب قبــل حــدود ســاعت ۲ بعــد از نیمه‌شــب 
مــردی به‌نــام بهــزاد بــه‌ مأمــوران گشــت کلانتــری 

کــه چنــد دقیقــه  کــرد  نارمــک متوســل شــد و ادعــا 
گهــان  نا ســبلان،  خیابــان  از  عبــور  حیــن  پیــش 

کــه چاقــو به‌دســت وســط خیابــان  جوانــی را دیــدم 
پریــد و بلادرنــگ خــود را در مســیر حرکــت اتومبیــل مــن قــرار داد.  

کــردن  کــه قصــد متوقــف  نحــوه رفتــار و ژســت مخصوصــش نشــان مــی‌داد 
کــه  کــه بــا دیــدن وی به‌منظــورش پــی بــردم و متوجــه شــدم  اتومبیــل مــرا دارد. مــن 
قصــد حملــه بــه مــرا دارد بــدون تأمــل اتومبیــل را نگــه داشــتم و بــا دنده‌عقــب خــود را 
از او دور کــردم و گریختــم. یکــی از مأمــوران پلیــس پــس ‌از شــنیدن ایــن ماجــرا بــه نیــت 
کــه دوبــاره بــه خیابــان  کی شــد و از او خواســت  دســتگیری ســارق، ســوار اتومبیــل شــا
ــم  ــوان مزاح ــر ج ــار دیگ ، ب ــور ــان مذک ــه خیاب ــل ب ــرد ورود اتومبی ــه مج ــرود. ب ــبلان ب س

چاقــو بــه دســت خــود را جلــو انداخــت امــا 
مأمــور پلیــس فــورا پیــاده شــد و او را دســتگیر 
کــرد و بــه کلانتــری بــرد. متهــم در تحقیقــات 
معرفــی  واحــدی  ناصــر  را  خــود  اولیــه 
مدعــی  خویــش  از  دفــاع  به‌عنــوان  و  کــرد 
صــرف  از  ناشــی  رفتــارش  تمــام  کــه  شــد 
مأمــوران،  اســت‌.  بــوده‌  مســتی  و  مشــروب 
شــعبه  بــه  بیشــتر  تحقیقــات  جهــت  را  ناصــر 
مشــخص  آنجــا  در  و  فرســتادند  گاهــی  آ اداره‌  یــک 
ربــودن  در  متعــدد  ســوابق  دارای  متهــم  کــه   شــد 
گــون  گونا ســرقت‌های  و  مردهــا  و  زن‌هــا  دســتی  کیــف 
نیــز در  کــه نیمه‌شــب‌ها  کــرد  اســت. ناصــر در بازجویی‌هــای بعــدی اعتــراف 
و  چاقــو  به‌وســیله  و  می‌گرفتــه  را  اتومبیل‌هــا  جلــوی  تهــران،  خلــوت  خیابان‌هــای 
وســایل مختلــف از سرنشــینان آنهــا اخــاذی می‌کــرده اســت. مأمــوران، متهــم را بــرای 

فرســتادند. نارمــک  کلانتــری  بــه  مجــددا  پرونــده،  تکمیــل 
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با توجه به پرسش‌های ارسالی خوانندگان تپش 
در خصوص موضوعات حقوقی، مریم جنت‌آبادی، 
سوالات  به  خصوصی   حقوق  ارشد  کارشناس 
می‌توانند  مخاطبان  ‌است.  داده  پاسخ  شما 
به  پیامک  ارسال  با  را  خود  حقوقی  پرسش‌های 
شماره ۳۰۰۰۱۱۱۲۷ مطرح کنند و پاسخ را در همین 

ستون بخوانند.

مزاحمــت تلفنــی: فــردی بــرای مــن مزاحمــت 
کنــم  گــر از او شــکایت  تلفنــی ایجــاد می‌کنــد، ا

بــا چــه مجازاتــی رو‌بــه‌رو خواهــد شــد؟
آزار و اذیــت شــخص  قانــون مجــازات اســامی، 
کیفــری بــه  دیگــری از طریــق تلفــن را یــک جــرم 
حســاب مــی‌آورد. طبــق مــاده ۶۴۱ ایــن قانــون 
ــا دســتگاه‌های  »هــرگاه کســی بــه وســیله تلفــن ی
مخابراتــی دیگــر بــرای اشــخاص ایجــاد مزاحمــت 
ــر اجــرای مقــررات خــاص بــه یــک  نمایــد، علاوه‌ب
تــا شــش مــاه حبــس محکــوم خواهــد شــد.« بــه 
جرمــی  تلفنــی  مزاحمــت  قانــون،  ایــن  موجــب 
کــه فــردی از طریــق تلفــن، پیامــک و ســایر  اســت 
را  دیگــری  فــرد  آســایش  مخابراتــی،  امکانــات 

کنــد. کــرده و او را آزار و اذیــت  ســلب 
طلــب چــک از مــرده: از فــردی چــک دریافــت 
کــرد، حــالا  کــردم امــا قبــل از سررســید آن فــوت 

چــه اقدامــی بایــد انجــام دهــم؟
انحصــار  گواهــی  گرفتــن  بــا  ابتــدا  چــک  دارنــده 
وراثــت از طریــق مراجعــه بــه شــورای حــل اختــاف 
مشــخص  و  متوفــی  فــرد  اقامــت  محــل  آخریــن 
شــدن ورثــه، بــا طــرح دادخواســت حقوقــی مطالبــه 
خواســته،  تامیــن  قــرار  صــدور  تقاضــای  و  چــک 
بــه طرفیــت ورثــه -  بــرای توقیــف امــوال متوفــی 
یعنــی تمامــی ورثــه بایــد طــرف دعــوا قــرار بگیرنــد- 

می‌کنــد. پیگیــری  دادگاه  از  را  خــود  ‌طلــب 

راهزن خیابان‌های خلوت تهران دستگیر شد


